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 چکیده:
: زاویه دید، منمر و موقعیتی است كه داستان از آن موقعیت، ذهن و دریچه چشم زمینه و هدف

نیز نمایانگر اندیشه انسان شناسنده و عالم  شاعر یا نویسنده دیده و حکایت میشود و منشأ سصن

نمیر مولوی و بیدل دهلوی درون انسان مركب از اندیشه و ارزش است. ادبیات عرفانی با آرار بی

 های معنا رسیده است.به اوج قله

:  چون در نحوه روایت و انتصاب زاویه دید جهت ابراز مکنونات ذهنی و تجربیات پرسش تحقیق

شهودی در غزلیات عرفانی تفاوتهای بنیادین وجود دارد، این پژوهش به  -رفانی و دریافتهای ع

دنبال پاسخ به این پرسش هست: زاویه دید و منشأ سصن در غزلیات عنقای قاف معرفت مولوی 

 و غزلیات بیدل دهلوی چیست؟

 های آن بر اساستوصیفی است كه داده -: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی روش مطالعه

 شده است.آوریای جمعروش اسنادی و كتابصانه

های این مطالعه نشان میدهد كه زاویه دید در غزلهای عرفانی، ابزاری برای بیان : یافتههایافته

شصص، تجربه تحو ت معرفتی و سلوک روحانی شاعر است. در غزلیات مولوی، زاویه دید اول

شصص، ابعاد مصتلف كه زاویه دید سومدرحالی درونی و شهودی از عشق و فنا را ارائه میدهد،

عرفان را آشکار میسازد. بیدل نیز در همین دو زاویه دید، بیشتر بر ماهیت سراب دون و ناپایدار 

 حقیقت تأكید دارد.

: نتیجه حاكی از آن است كه زاویه دید ناشی از منشأ سصن، ابزاری برای بیان گیرینتیجه

ی شاعر است. مولوی با نگاه پویا و سلوكی، حقیقت را در عبور از تحو ت معرفتی و سلوک روحان

مراحل معرفتی دیده، اما بیدل با نگاهی شکاكانه، شناخت را در بعضی موارد ناممکن و یافتن 

حقیقت را با سصتی و همواره در ابهام دیده است و لذا این تفاوت بنیادی در نگاه این دو شاعر، 

كننده در فهم اشعارشان تبدیل كرده ر غزلیات آنها را به عاملی تعیینانتصاب و نوع زاویه دید د

 است.

 

 4153آذر  45 :دریافت تاریخ   

 4153دی  44:  داوری تاریخ   

 4153بهمن  54: اصلاح تاریخ   

 4153اسفند  44: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 زاویه دید، منشأ سصن، غزلیات عرفانی، 

 مولوی، بیدل دهلوی
 

 :مسئول نویسنده * 

   mohamadmir@uoz.ac.ir

 36636444 (51 49)+  

 



Eighteenth year, Number Four, July 2025, Continuous Number 110, Pages: 25-40 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Perspective and Origin of Speech in Mystical Lyric Poetry with a Comparative 
Comparison of the Lyric Poetry of Rumi and Bidel Dehlavi 
 
M. Mir 
Department of Persian Language and Literature, University of Zabol, Zabol, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Perspective is the perspective, perspective, 
and situation from which the story is seen and narrated, the mind, and the eye 
of the poet or writer, and the origin of speech also represents the thought of 
the anthropologist and the inner world of man composed of thought and value. 
Mystical literature has reached the pinnacle of meaning with the unique works 
of Rumi and Bidel Dehlavi. 
METHODOLOGY: Since there are fundamental differences in the way of 
narration and the choice of point of view to express mental hiddenness and 
mystical-intuitive experiences and perceptions in mystical ghazals, this research 
seeks to answer this question: What is the point of view and origin of speech in 
the ghazals of Angha Qaf-e-Marefat Rumi and the ghazals of Bidel Dehlavi? 
Study method: The research method in this study is analytical-descriptive, and 
its data was collected based on documentary and library methods. 
FINDINGS:  The findings of this study show that the point of view in mystical 
ghazals is a tool for expressing the epistemological developments and spiritual 
behavior of the poet. In Rumi's ghazals, the first-person point of view presents 
an inner and intuitive experience of love and death, while the third-person 
point of view reveals different dimensions of mysticism. Bidel also emphasizes 
the mirage-like and unstable nature of truth in these two points of view. 
CONCLUSION: The result indicates that the perspective resulting from the 
origin of speech is a tool for expressing the cognitive developments and 
spiritual behavior of the poet. Rumi, with a dynamic and behavioral 
perspective, saw the truth in passing through cognitive stages, but Bidel, with 
a skeptical perspective, saw knowledge as impossible in some cases and finding 
the truth as difficult and always ambiguous. Therefore, this fundamental 
difference in the views of these two poets has made the choice and type of 
perspective in their lyric poems a determining factor in understanding their 
poems. 
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 مقدمه
عطار، شمس و مولوی به كمال زمان با  مرورحركتی كه در حوزه شعر عارفانه در قرن پنجم با سنایی آغاز شده، به

مرور با سعدی، حافظ، و... بیدل دهلوی و بسیاری دیگر از شعرا قوام یافت. لذا ادر چه اشعار عرفانی از رسید و به

های این شعرا سرچشمه میگیرد، ولی قطعاً از ابعاد مصتلفی دارای تفاوتهای آشکاری هستند )بزی و دیگران، اندیشه

4154 :633.) 

 ها، نمادها و روایتهایای از سیروسلوک روح در مسیر حقیقت است كه در قالب استعارهرفانی فارسی جلوهادبیات ع

ا در بینی شاعر رهای عرفانی، دیدداه و جهانعنوان قالبی مناسب برای بیان تجربهشاعرانه تجلی مییابد. غزل به

اویه دید خای خود، حقیقت هستی را روایت مورد هستی، عشق و حقیقت منعکس میکند و هر شاعری با نگاه و ز

در اصل عنصر مهم و اساسی در ساختار داستانسرایی است. از این منمر، زاویه دید به « 4زاویه دید»میکند. اساساً 

نده ای است كه پیشروی خوانموقعیتی دفته میشود كه نویسنده نسبت به روایت داستان اتصاذ میکند و دریچه

(. اصو ً نویسنددان 4374:457ن دریچه و مجرای بصصوی حوادث داستان را ببیند و بصواند )داد،میگشاید تا او از آ

یا  )زاویه دید درونی(، 6شصصراههای دونادونی برای نقل داستان پیشرو دارند و میتوانند داستان را به شکل اول

(. 631: 4344به آن بپردازند )میرصادقی،  ،1روایت كنند یا از دیدداه یک دانای كل )زاویه دید بیرونی(، 3شصصسوم

رایی سنیز، شکل چهارمی از زاویه دید است كه معمو ً بیشترین كاربرد را در داستان "كم اطلاع راوی"(. البته 631

 (.433: 4346دارد )رشیدی، یحیایی؛ 

این موضوع اهمیت   در ادبیات و در نقد داستانی بیشتر رایج است، اما در شعر نیز ”زاویه دید“لذا ادرچه  مفهوم 

پردازان حوزه ادبیات معتقدند كه اشعار داشته و به نحوه روایت و جایگاه دوینده شعر مربوب میشود. برخی از نمریه

سرایی را در خود جای میدهد و شاعر از استعاره، تصویرسازی و زبان و خصوصاً فرم غزل اغلب عناصر داستان

عمیقتر استفاده میکند. نقش راوی بسته به محوریت موضوعی شاعر نمادین برای انتقال مضامین و احساسات 

، (Hühn ,2010) (. به باور33-36: 4153میتواند عاشق، عارف یا مفسر اجتماعی باشد )رستمی، محمودی؛ 

های اساسی داستان و دفتمان و همچنین كنش روایی با داستان روایی مشترک هستند، غزلیات عموماً در مؤلفه

 نیز توالی از حوادث )معمو ً از نوع ذهنی( را به نمایش میگذارند، واسطه میشوند و آن را شکل میدهند. زیرا آنها

مطالعات موجود نشان میدهد كه نحوه روایت و زاویه دید در شعر و غزل روایی، تفاوتهای بنیادینی دارند. در غزل، 

محدود نیست. لذا راوی معمو ً از زاویه دید  "شاعرمنِ "میتواند آشکار یا ضمنی باشد و همیشه به  "راوی"عنصر 

، نگر و خطی پیش میرود. در مقابلشصص بافاصله از وقایع روایت میکند و روایت بصورت دذشتهشصص یا اولسوم

شصص استفاده میکند و راوی باشصصیت اصلی یکی است كه باعث نزدیکی بیشتر روایت شعر اغلب از زاویه دید اول

های ذهنی و روانی شصصیتها و غزل هم بر وقایع درونی ای درونی و ذهنی میشود. شعر بیشتر بر تجربههبه تجربه

و هم بر وقایع بیرونی و رواب  بین آنها متمركز است. این تفاوتها باعث میشود كه خواننده در شعر نقش فعالتری 

 دید و زمان روایت در شعر بیشتر از غزل استدر تفسیر روایت داشته باشد. در نهایت، تغییرات نادهانی در زاویه 

(Hühn ,2010). 

                                                      
1 Point of view 
2 First Person Point of view 
3 Third Person Point of view 
4 Omniscient Point of View 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C/
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معمو ً فردی است كه احساسات و تجربیات خود را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بیان  "راوی"اصو ً در غزل، 

حال، باید توجه داشت كه در هر غزل، این راوی ممکن است ویژدیهای متفاوتی داشته باشد. در میکند. بااین

است، اما مطالعات اخیر نشان  "منِ راوی"همان  "منِ شاعر"از نقدهای سنتی، فرض بر این بوده است كه  بسیاری

كننده باشد، چرا كه راوی در غزل میتواند اشکال دونادونی انگاری راوی در غزل میتواند دمراهاند كه سادهداده

ع آن است و شاعر از زبان خود سصن میگوید؛ شصص )منِ شاعر( كه رایجترین نوداشته باشد؛ از جمله راوی اول

شصص )خطاب به مصاطب( كه شاعر طی آن مستقیماً با معشوق، دوست یا خداوند به دفتگو میپردازد؛ راوی دوم

 (Snarey, 2017شصص كه كمتر رایج است؛ اما در برخی غزلهای روایی یا توصیفی كاربرد دارد )و راوی سوم

 جای اینکه به پیشرفت منطقی كمکوایی اغلب غیرخطی است و هر دوبیتی )بیت( بهدر غزلیات فارسی، ساختار ر

و  شصصشصص، دومعنوان یک واحد مستقل عمل میکند. در این نوع اشعار، دیدداه راوی میتواند بین اولكند، به

 Ali) د شودهای متعدشصص تغییر كند و با تغییر شصصیتهای راوی باعث ایجاد حس ابهام و دیدداهحتی سوم

Zadeh Kashani, 2014).  ،میتواند بطور  "منِ شاعر"برخی از پژوهشگران بر این باورند كه در شعر غنایی

زمان دو نقش متفاوت را ایفا كند: راوی درونی كه در آن شاعر احساسات و افکار خود را بصورت مستقیم بیان هم

اظر بیرونی به توصیف حا ت یا شصصیتهای دیگر میکند؛ و راوی بیرونی كه در آن شاعر از جایگاه یک ن

 .(Gabura, 2022)میپردازد

در مطالعات داخلی نشان میدهد كه در ادبیات بسیار غنی فارسی، علیرغم  وجود  بررسی پیشینه پژوهشی موجود

اشعار و داستانهای شعری و حکایات ادبی در قالبهای مصتلف و محتواهای دونادون، متأسفانه تطبیق و بررسی ادبی 

ود مطالعات موجود غزلیات شاعران از منمر زاویه دید )زاویه روایت( كمتر مورد توجه بوده است. از جمله معد

( اشاره نمود كه باهدف بررسی عنصر راوی یا زاویه دید 4155رابطه میتوان به مطالعه مریم السادات رنجبر )دراین

یافته است. نگارنده در این مطالعه ضمن اشاره كوتاهی به این ابداع ادبی و )صنعت التفات( در شعر حافظ انجام

این عنصر مهم داستان، یعنی زاویه دید )راوی( و انواع دونادون آن، نحوه  واردی برخی غزلها، به بررسیداستان

كاربرد و تنوع آن در غزل حافظ كه از دیدداه ادبی با صنعت التفات نزدیکی و تا حدی برابری دارد، میپردازد. 

یان میکنند ای باهدف بررسی شصصیت راوی و مصاطب در غزلیات مو نا، ب( در مطالعه4345تاجریان و ستوده )

تبع آن مصاطب در غزل مو نا برا تیرد آشرنای عاشرق و معشوق در غزلهای كه شصصیت دوینده یا راوی و به

آید. در این مطالعه چهار كلاسیک تفاوتهای اساسی دارد و نوآوری در شکل متداول و سنتی غزل بره شمار می

لک و عاشق، مورد بررسی قرار درفته و خواننده را شصصیت كلیدی از منمر طریقت اسلامی یعنی پیر، معشوق، سا

(، زاویه دید در شعر 4394به افق معنایی كلام شاعر نزدیک مینماید. در مطالعه دیگری، محمدحسین محمدی )

زمین نمیر: حافظ، ناصرخسرو، با زاویه دید شعرای كهن ایرانای دررابطهبار، مطالعهرا بررسی نموده و برای اولین

نی كشمیری و شعرای معاصری همچون ایرج زند را در مورد تعدادی از كلمات پر كاربرد در شعرهای صائب، غ

عاشقانه فارسی نمیر سرو، نردس، شمع، پیراهن یوسف را بررسی نموده و تفاوتهای موجود در روایت این كلمات 

ها، ل دهلوی شاعر چشمها و آیینهای با عنوان بید( در مقاله4341را ارائه نموده است. همچنین میر و شاهگلی )

مایه و نقش عنواناند كه شاعر با نگرش و بیانی خلّاقانه از لفظ چشم و آیینه، با بسامد چشمگیری بهنتیجه درفته

عرفانی، زیبایی شعر،  -های شاعری نماد چندمعنایی و محور ساختاری تصاویر بلاغی در جهت بیان اندیشه

 اجزای كلام استفاده نموده است. هماهنگی و تناسب بصشیدن به

 

https://consensus.app/papers/virtualities-of-lyricization-of-the-heterodiegetic-gabura/895dea01392d547084745b1eaba21e68/?utm_source=chatgpt
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رو بررسی های معنا رسیده است، ازایننمیر از مو نا و بیدل، به اوج قلهكه ادبیات عرفانی ایران با آراری بیازآنجایی

تطبیقی زاویه دید در غزلیات این دو شاعر، باهدف آشکارساختن تفاوتها و اشتراكات نگرش آنان به حقایق عرفانی، 

كردن شکاف مطالعاتی موجود، نحوه برداشت و توصیف حقایق  امری ضروری به نمر میرسد. این پژوهش با پر

ای برخوردار است. عرفانی توس  این دو شاعر را در اعصار مصتلف نشان میدهد و از این جنبه نیز از اهمیت ویژه

 های آن از طریق روش اسنادیآوری دادهتحلیلی و جمع -رو این مطالعه با استفاده از یک رویکرد توصیفی ازاین

ای، میکوشد تا به سؤال اصلی این پژوهش پاسخ مناسبی ارائه دهد و مشصص نماید كه هریک از شعرای كتابصانه -

 اند؟های كلیدی آن، از كدام زاویه دید سصن دفته و روایت نمودهمنتصب در حوزه عرفان و مؤلفه

 

 وبررسیبحث

 منشأ سخن در غزلیات عرفانی 
کی از موضوعات مهمی است كه با مضامینی چون وحی، الهام، طبع شعری، و در غزلیات عرفانی، منشأ سصن ی

تأریر معشوق در بیان شاعرانه پیوند دارد. بسیاری از عرفا و شاعران صوفی معتقدند كه سصن حقیقی از عالم غیب 

معتبر  و منابعای برای انتقال این حقیقت است. در اینجا به برخی از دیدداهها نشئت میگیرد و شاعر تنها وسیله

 :در این زمینه اشاره میشود

: بسیاری از عرفای نامدار، همچون مو نا، سصن عرفانی را نتیجج عنوان منشأ سخن عرفانیوحی و الهام به

فیض الهی میدانند. این سصنان از طریق الهام یا كشف و شهود دریافت میشوند. بطور مرال، مولوی در دیوان شمس 

كوب، آید و خود او در تولید این معانی نقش مستقیمی ندارد )زرینمی« از جای دیگر»و اشاره دارد كه سصن ا

 .(654، ی 4377

: یکی از منابع الهام در غزل عرفانی، معشوق ازلی است كه شاعر را به نقش معشوق و جذبه در سخن عرفانی

او از فیض معشوق سصن میگوید، نه از دانش  میدارد. در بسیاری از ابیات عرفانی، شاعر ادعا میکند كه زباندفتار وا

 .(346، ی 4397و اراده فردی خود )شفیعی كدكنی، 

اند. در دیری سصن عرفانی پرداخته: برخی محققان نیز به نقش طبع و قریحه در شکلمفهوم طبع و ذوق شعری

و تهذیب نفس تقویت  ای است كه از طریق ریاضتاین دیدداه، سصن شاعر نتیجه استعداد ذاتی و ذهن آماده

 .(644، ی 4345میشود )موحد، 

: عرفا بر این باورند كه سصن آنان پرتوی از حقیقت مطلق است كه در قالب الفاظ تجلی اتصال به حقیقت مطلق

است كه در وجود سالک جاری میشود « كلام الهی»عربی، سصن عرفانی نوعی انعکاس از مییابد. به تعبیر ابن

 .(464ی  ،4495عربی، )ابن

 

 منشأ سخن در غزلیات عرفانی: مقایسه تطبیقی مولوی و بیدل دهلوی

ی ای برای تجلی حقیقت و شهود عرفانای برای انتقال مفاهیم، بلکه واسطهدر ادبیات عرفانی، سصن نه صرفاً وسیله

شاعران بزردی چون است. در این میان، منشأ سصن و الهام در غزلیات عرفانی موضوعی اساسی است كه در آرار 

مو نا و بیدل دهلوی بازتاب یافته است. این مقاله به بررسی تطبیقی منشأ سصن در غزلیات این دو شاعر میپردازد 

 .و نشان میدهد كه چگونه دیدداههای آنها در مورد الهام، حیرت و حقیقت در سصن شاعرانه بازتاب یافته است
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 منشأ سخن در غزلیات مولوی .4

شأ سصن را وحی، الهام و جذبه عشق الهی میداند. او معتقد است كه سصن حقیقی از عالم غیب سرچشمه مولوی من

 .ای برای بیان آن استمیگیرد و شاعر، واسطه

 ایررن زبرران را در دهرران مررن نررهرراد     

 چون كرره دررل بوی خود از برراد صررربرراسرررت 

 

 فسادتا بگویم درد دل را بی 

 پس زبانِ ما و دفت ما ز ماست؟

 )مرنوی معنوی، دفتر اول(                         

در این ابیات، مولوی تأكید میکند كه سصن او از ذات خود او ناشی نمیشود، بلکه همچون رایحه دل كه توس  باد 

 .پراكنده میشود، كلام او نیز الهامی از جانب معشوق حقیقی است

عنوان ابزارهایی برای عرفانی اسلام دارد كه در آن، وحی و الهام بهاین نگاه به منشأ سصن، ریشه در سنت  تأویل:

گر به جایی میرسد كه زبان او دی« فنا»بیان حقیقت در نمر درفته میشوند. از نمر مولوی، سالک حقیقی در حالت 

 .زبان خود او نیست، بلکه ابزار بیان حقیقت الهی میشود
 

 منشأ سخن در غزلیات بیدل دهلوی .2

دهلوی، برخلاف مولوی، بیشتر به پیچیددیهای ذهنی و تأملات فلسفی توجه دارد. سصن در شعر بیدل نه بیدل 

 .صرفاً تجلی وحی، بلکه نتیجه تفکر و حیرت در برابر هستی است

 :نمونه شعر

 صدا شدیمدار حیرت است           ما را زبان ندادند، دفتیم و بیحدیث شوق ما آیینه

 
بیدل به محدودیت زبان در برابر حقیقت اشاره دارد. او میگوید كه حتی ادر سصن بگوییم، حقیقتی در این ابیات، 

 .انجامدكه در پی بیان آن هستیم، فراتر از الفاظ میماند و به همین دلیل سصن ما در نهایت به سکوت می

 ه این كررت ناشی میشود.از نمر بیدل، منشأ سصن درک پیچیددیهای هستی و حیرتی است كه از مشاهد تأویل:

 .ای برای بیان ناتوانی در درک حقیقت است تا ابزاری برای انتقال مستقیم حقیقتزبان در نزد او بیشتر وسیله
 

 مقایسه تطبیقی منشأ سخن در غزلیات مولوی و بیدل .3

 ویژگی بیدل دهلوی مولوی

 منشأ سخن حیرت و تأمل فلسفی الهام و جذبه عشق الهی

 زاویه دید متفکری در حیرت هستی مستغرق در عشقسالک 

 نقش زبان محدود و ناتوان در انتقال حقیقت ای برای بیان حقیقتوسیله

 هدف سخن نمایش كررت و حیرت در وحدت دعوت به فنا در عشق

 

 تحلیل تطبیقی برخی از اشعار مولوی و بیدل .1

 الف( زبان در دست معشوق یا در بند حیرت؟

 :میگویدمولوی 



 34/ مقایسه و تطبیق زاویه دید و منشأ سصن در غزلیات مولوی و بیدل دهلوی

 

 مررن غررلام قررمرررم غرریررر قررمررر هرریررچ مررگررو

 
 پیش او چون قمری برراش و ز قمر هیچ مگو 

 )دیوان شمس(                                         

در این بیت، مولوی سصن را تماماً به معشوق میسپارد و توصیه میکند كه سصن اضافی نگوییم؛ چراكه حقیقت 

 .ازلی در پرتو نور معشوق است

 :بیدلاما 

 هررزار مررعررنرری پرریررچرریررده در زبرران دارم   

 
 نشرررران دارمولری هرنروز هرمرران حررف بی      

 )دیوان بیدل(                                          

 .بیدل تأكید میکند كه زبان نمیتواند حقیقت را بیان كند و سصن دفتن در این مسیر، سرشار از رمز و ابهام است

 ب( مفهوم حیرت در سصن عرفانی

 :مولوی

 هرر چرره دررویرم عشرررق را شررررح و برریرران   

 
 چرون برره عشرررق آیرم خرجررل دررردم از آن    

 )مرنوی، دفتر اول(                                   

تر مو نا معتقد است كه هر كوششی برای بیان عشق، در نهایت به ناتوانی میرسد. اما بیدل این نگاه را پیچیده

 :میکند

 نمرنیسرررت جز آیینرره راز از دیررده صررراحررب   تر استروشنشرح هستی را نفس حیرت بیان 

 )دیوان بیدل(                                          

 .او باور دارد كه حیرت، خود بهترین بیان هستی است و سکوت در برابر حقیقت، دویاترین سصن است

اما زاویه دیدشان متفاوت است. مولوی مولوی و بیدل، هر دو به محدودیتهای زبان و منشأ سصن اذعان دارند، 

كه بیدل ای از جذبه و الهام الهی میداند كه در حالتی از رقصان و شیدایی جاری میشود، درحالیسصن را جلوه

سصن را بازتابی از حیرت و ادراک متناقض هستی میبیند. در نهایت، تفاوت اصلی این دو شاعر در این است كه 

 .كه بیدل در پیچیددیهای تفکر و زبان باقی میمانددر عشق حركت میکند، درحالیمولوی بسوی فنا و رهایی 

 

 زاویه دید درونی(: -شخص )من شاعر زاویه دید اول
های عرفانی پرتکرار در غزلیات این شاعران برای تحلیل زاویه دید در غزلهای مولوی و بیدل، ابتدا واژدان و مؤلفه

با زاویه دید و نقش در انتقال مفاهیم عرفانی دزینش شدند. این واژدان كه غالباً  شناسایی و از نمر بسامد، تناسب

 در بیان تجربیات عارفانه و مفاهیم درونی عرفانی و فلسفی كاربرد دارند، در ادامه بررسی میشوند.

میکند، شصص كه شاعر تجربه شصصی خود را از سلوک عرفانی و لحمات جذبه و فنا بازدو در زاویه دید اول 

)مسیر عرفانی و  "ریاضت")تجربه شصصی شاعر در حركت از هستی فردی به وحدت مطلق(،  "فنا"واژدانی مانند 

 های شهودی شاعر خواهند بود.های فردی( و وصال )اوج تجربج عرفانی فرد( بیانگر حا ت درونی و تجربهمکاشفه

 فنا: -
ای عرفانی و حالتی است. در این غزل، مولوی فنا را تجربه مو نا قابل مشاهده 4564این تجربه شصصی در غزل 

شصص، تجربج خود را از محوشدن در حقیقت مطلق و او با استفاده از زاویه دید اول خویشتنی معرفی میکند.از بی

نی خویشتدر همان بیت نصست، او به وضوح بیان میکند كه فنا، حالتی از بی .عبور از قیدهای وجودی بازدو میکند

 :است كه حتی سبب میشود شناخت خود را نیز از دست بدهد
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 "جا نمیدانم كجایماز آن باده ندانم، چون فنایم / از آن بی"
یعنی راوی در ارر تجربج فنا چنان در حقیقت مطلق غرق شده كه دیگر نمیداند در كجا قرار دارد. او هویت فردیش 

در ادامه، او تجربج فنا را همچون نوسان  .و زمان( قرار درفته است )ورای مکان "جابی"داده و در مقام را ازدست

 :میان وجود و عدم به تصویر میکشد

 "زمانی قعر دریایی درافتم / دمی دیگر چو خورشیدی برآیم"

لوع شدن در دریای نیستی به طاین تغییرات نشان میدهد كه فنا حالتی پویا و متغیر است كه در آن، سالک از غرق

شدن با حقیقت الهی نشان میدهد. در عنوان یکیدر بیتهای پایانی، شاعر فنا را به .ه در نور حقیقت میرسددوبار

 :بیت معروف

 "تو آن نوری كه با موسی همی دفت / خدایم من، خدایم من، خدایم"

ایزی ا محو شده و تممو نا با تمریل تجلی نور الهی بر كوه طور، فنا را وضعیتی میداند كه در آن سالک در وجود خد

ای دارد. در بین خود و حقیقت قائل نیست. این همان مقام وحدت وجودی است كه در عرفان مولوی جایگاه ویژه

خویشتنی معرفی میکند. لذا راوی غزل، سالکی است كه در ای عرفانی و حالتی از بیاین غزل، مو نا فنا را تجربه

 ده است.مسیر سلوک، تجربه فنا را از سر دذران

عنوان امری ضروری در مسیر سلوک معرفی میکند، اما برخلاف خود، فنا را به 159بیدل دهلوی نیز در غزل 

در  .مولوی، فنا را نه صرفاً حالتی از محوشدن در خداوند، بلکه عاملی برای رسیدن به بقا و شناخت حقیقت میداند

 :همان بیت نصست، او با لحنی تأملی میگوید

 "م و آیینه بقا اینجاست / كجا روم ز در دل كه مدعا اینجاستفنا مرال"

د. این ای است كه سالک را به جاودانگی میرسانتنها نیستی نیست، بلکه خود راهی به بقا است. فنا آینهیعنی فنا نه

شناخت  ای برایعنوان وسیلهدادن خویشتن میداند، آن را بهنگاه، برخلاف مولوی كه فنا را به معنای ازدست

در ادامه، بیدل بیان میکند كه فنا، نوعی از تطهیر و زدودن  .حقیقت و رسیدن به بقای حقیقی معرفی میکند

 :آلوددیهای نفسانی است

 "فروش است تا صفا اینجاستای خوشباش / كه حسن جلوهز درد هستی ادر پاک دشته"

به بیان دیگر، فنا در نمر بیدل،  .صفای درونی میداند شدن از خودبینی و رسیدن بهاینجا، او فنا را به معنای خالی

شدن با هستی مطلق در بیت پایانی، او فنا را به یکی .رفتن تعینات ذهنی و مادی استنوعی از زوال نفس و ازبین

 :دره میزند

 "ام بیدل / بیا كه دادرس سعی نارسا اینجاستبه وصل لغزش پایی رسیده"

یِ این غزل، فردی است كه پس از تجربج فنا، به حقیقتی با تر از شناخت معمولی این بیت نشان میدهد كه راو

ای برای بقا و شناخت حقیقت نهایی یافته است. لذا بیدل فنا را نه صرفاً محوشدن در خداوند، بلکه وسیلهدست

شصص، تجربج خود لمعرفی میکند. راویِ این غزل، كسی است كه در مسیر سلوک قدم برداشته و از زاویه دید او

 را از عبور از مرزهای هستی و رسیدن به بقا بازدو میکند. 

ای از سلوک عرفانی در غزلهای مولوی و بیدل نشان میدهد كه هر دو شاعر آن را مرحله "فنا"مقایسه تطبیقی 

نهایی و وحدت برای رهایی از محدودیتهای فردی میدانند. اما تفاوت اصلی در این است كه مولوی فنا را مقصد 

ا را كه بیدل فنوجودی تلقی میکند، جایی كه سالک در حقیقت الهی محو شده و فردیت او از بین میرود؛ درحالی



 33/ مقایسه و تطبیق زاویه دید و منشأ سصن در غزلیات مولوی و بیدل دهلوی

 

ای برای رسیدن به بقا و شناخت حقیقت میداند، بدون آنکه سالک كاملاً هویت خود را از دست بدهد. فنا وسیله

 ای رهایی از اوهام و ادراک حقیقت.نزد مولوی غایت است، اما نزد بیدل، ابزاری بر

 ریاضت:-
به خوبی بدان اشاره  4665های فردی را نشان میدهد كه مو نا غزل در غزل ریاضت، مسیر عرفانی و مکاشفه

ی ریاضت، آن را نه مشقت و رنج، داشته است. مولوی در این غزل، با دیدداهی كاملاً متفاوت از تصور رایج درباره

شصص، تجربج خود را از ریاضت بیان میکند، اما این ریاضت، و آسایش میداند. او از زاویه دید اولبلکه لطف، رحمت 

در همان بیت نصست، او تأكید  .برخلاف آنچه در عرفان زاهدانه متداول است، همراه با شادمانی و عشق است

 :میکند كه در طریقت او، ریاضت به شکل سنتی آن وجود ندارد

 "ما، همه لطف است و بصشایش / همه مهر است و دلداری، همه عیش است و آسایش ریاضت نیست پیش"

تنها مشقت ندارد، بلکه سرشار از لذت و رحمت الهی است. این وضوح بیان میکند كه ریاضت او نهاینجا، مولوی به

ند. لذات دنیوی میدان ای است كه ریاضت را مبتنی بر رنج جسمانی و پرهیز شدید ازنگاه، برخلاف تصورات زاهدانه

او در ادامه، نشان میدهد كه چگونه ریاضت حقیقی، نوعی از سیر درونی و سلوک معنوی است كه به شناخت 

 :عمیقتر از حقیقت منجر میشود

 "جمله جانستم، ز عشق جسم فرسایشرو عاشق و مستم / چرا منچرا من خاكی و پستم، ازاین"

قت، عنوان مششصص، تجربج عاشقانج خود را از ریاضت عرفانی بیان میکند و آن را نه بهاولاینجا، راوی با زاویه دید 

ای از عشق الهی معرفی میکند كه در آن، سصتیهای ظاهری جای خود را به لذت و آرامش عنوان مرحلهبلکه به

ف زاهدان، ریاضت را معنوی میدهند. راوی این غزل، كسی است كه خود را غرق در عشق الهی میبیند و برخلا

 آور نمیداند.رنج

نتیجه و ناتوان در برابر حقیقت ؛ ریاضت را به چالش میکشد و آن را عملی بی6554اما بیدل دهلوی در غزل 

شصص، او با زبانی پر از طنز و كنایه، نگاه متداول به ریاضت را مورد نقد قرار میدهد و از زاویه دید اول .میداند

جای وی در همان بیت نصست، ریاضت و عبادت را رد كرده و به .بیهوددی این روش بیان میکندتجربج خود را از 

 :آن، زنددی را بر اساس لذت و آزادی معرفی میکند

 "ها خوردم و عشرت كردمنه عبادت، نه ریاضت كردم / باده"

او  .مستی را بردزیده است جای مشقت كشیدن در مسیر سلوک زاهدانه، راه عشق واینجا، راوی فردی است كه به

در بیت دیگری، او نشان  .فایده میداندبه ریاضتی كه بر پایج ریاضت جسمانی باشد، اعتقادی ندارد و آن را امری بی

 :میدهد كه ترک ریاضت، او را به فهمی عمیقتر رسانده است

 "ترک خودرأیی همت كردم / خاک را عرش برین نتوان كرد"

ار از تردید، بیان میکند كه ریاضت نمیتواند خاک را به عرش تبدیل كند و چنین ریاضتی، اینجا، او با لحنی سرش

نتیجه و توهمی از رسیدن دیگر، او ریاضتی را كه بر زهد و ریاضت جسمانی استوار است، بیبعبارت .بیهوده است

او از زاویه  .ت حقیقی معرفی میکندتنها بیهوده، بلکه مانعی در برابر شناخلذا بیدل ریاضت را نه .به كمال میداند

شصص، تجربج خود را از پشت سر دذاشتن ریاضت سنتی بیان میکند و تأكید دارد كه تنها رهایی از این دید اول

 توهم، انسان را به حقیقت نزدیک میکند. 

ت د كه ریاضاز منمر این دو شاعر مشصص میکند كه ادر چه هر دو شاعر بر این باورن "ریاضت "مقایسه تطبیقی

ای از عشق عنوان مرحلهتنهایی راهی به حقیقت باشد، اما مولوی ریاضت را بهعنوان یک مفهوم سنتی نمیتواند بهبه
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الهی معرفی میکند كه از طریق آن، سالک به لذتی روحانی میرسد و بیدل نیز ریاضت را بیهوده و حتی مانعی در 

 مات زاهدانه میکند.مسیر شناخت میداند كه انسان را دردیر توه

 وصال:
، وصال را نه یک هدف مادی، بلکه حقیقتی مطلق 414وصال اوج تجربج عرفانی فرد را نشان میدهد. مو نا در غزل 

ها معرفی میکند. در ابیات نصست، شاعر صراحتاً بیان میکند كه هیچ نیرویی جز وصال معشوق نیاز از واسطهو بی

 :حقیقی برای او سودمند نیست

 "مرا وصال تو باید، صبا چه سود كند؟"

فراتر از یک پیوند عاشقانج معمول، به معنای اتصال عاشق به حقیقت الهی است. مولوی تمامی  "وصال"اینجا، 

های زیبایی و كمال بیهوده به نمر ارزش میداند، زیرا در برابر وصال حقیقی، تمامی جلوههای ظاهری را بیپدیده

 :میرسند

 "و كمال شما چه سود كند؟مرا جمال "

برای او، این دنیا و امکانات آن ادر به  .شاعر در ادامه، بقا و فنا را دو جنبج ضروری برای رسیدن به وصال میداند

 :وصال منجر نشوند، فاقد ارزشند

 "مرا بقا و فنا از برای خدمت اوست / مرا چو آن نبود، این بقا چه سود كند؟"

را همچون نیرویی نهایی و متعالی مطرح میکند كه ادر حاصل نشود، تمام دنیا و هستی مولوی در این غزل، وصال 

معنا خواهد بود. در نهایت، او بر تسلیم و خاكساری تأكید میکند و تنها راه وصال را فروتنی و فنا شدن در بی

 :حقیقت مطلق میداند

 "د، علا چه سود كند؟تو هان و هان به دل و دیده خاک این ره شو / چو خاک باشی بای"

های زیبایی، لذا در این غزل، وصال از منمر مو نا همان اتصال عاشق با حقیقت الهی است. شاعر تمامی جلوه

ارزش میداند و نشان میدهد كه عاشق باید از طریق فنا، تسلیم و ترک همج قدرت و حتی دعا را بدون وصال بی

 دلبستگیها به این وصال دست یابد. 

ادراک برای ذهن انسان میداند. او در آغاز غزل با ، وصال را حقیقتی اسرارآمیز و غیرقابل746نیز در غزل بیدل 

 :پرسشی فلسفی بیان میکند كه حتی مفهوم وصال و فراق، برخاسته از وهم و خیال انسان است

 "؟ای؟ خیال تو چیستغم فراق چه و حسرت وصال تو چیست؟ / تو خود تویی، به كجا رفته"

او همچون بسیاری از  .یافتای نیست كه بتوان به شکل قطعی به آن دستدر اینجا، وصال از نمر بیدل پدیده

بیدل همچنان در ادامج غزل، وصال  .های عرفانی خود، شکاكیت و تردید را در فهم این مفهوم مطرح میکنداندیشه

 :مکان میبیندرا فراتر از درک ذهنی بشر و حتی بیرون از معاد ت زمان و 

 "ای و نه مستقبلی است، حال تو چیست؟آیی / نه ماضیای نیستی و مینبودی آمده"

معنا میکند. او وصال را نوعی در این بیت، شاعر نشان میدهد كه وصال مفهومی است كه حتی زمان را هم بی

 .یداندرهایی از همج قیدها و خروج از تصور ذهنی انسان دربارۀ دذشته، حال و آینده م

ای متعالی و فراتر از جهان مادی مقایسه تطبیقی زاویه دید این دو شاعر نشان میدهد كه هر دو وصال را پدیده

درک است. مولوی وصال را هدف نهایی میبیند كه از طریق فنا حاصل میشود میدانند كه تنها با رهایی از خود قابل

نیافتنی و فراتر از دودانج وصال و فراق ل آن را مفهومی دستكه بیدمعنا است، درحالیو بدون آن، همه چیز بی

 میداند، تا جایی كه در معنای این مفاهیم نیز تردید میکند.
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 :شخص )راوی بیرونی(زاویه دید سوم
عنوان یک ناظر، وضعیت عارفان و روند سلوک سالکان در این زاویه دید، شاعر خود را از متن تجربه جدا كرده و به

ند. در هستدهندۀ وجود شصصیتهای رانویه و راوی غیر مداخلهایت میکنند. واژدان منتصب در این بصش نشانرا رو

 اند تا توصیف شصصیتها و مسیر عرفانی آنان را نشان دهند.از این منمر كلماتی مورد استفاده قرار درفته

 عارف:-

؛ 2462عارف، نگاهی به شصصیت اصلی انسانهای وارسته است كه به سمت حق قدم برداشته است. مو نا، در غزل 

از جایگاه یک ناظر و راوی بیرونی، عارف را مورد خطاب قرار میدهد و ویژدیهای او را توصیف میکند. او با پرسش 

 :مستقیم از عارف، از او میصواهد كه حقیقت را آشکار كند

 "كلام، بردو / ای فصر همه كرام، بردوعارف خوش ای"

در مقام عارف است و از او میصواهد كه از معرفت خود اینجا، شاعر خود را ناظر بیرونی قرار میدهد كه تنها مشاهده

سصن بگوید. عارف در اینجا نه راوی، بلکه شصصیتی مستقل در روایت است كه مولوی او را به تصویر میکشد. در 

 :دونه ترسیم میکند، مولوی سلوک عارف را اینادامه

 "قانع نشوم به نور روزن / بشکاف حجاب بام، بردو"

یعنی عارف كسی نیست كه به دانش سطحی و محدود اكتفا كند، بلکه باید حجابها را بشکافد و به حقیقتی وا تر 

 :فرود آورد و خرد را به كناری بگذارددست یابد. همچنین، مولوی از عارف میصواهد كه در برابر مستی حقیقت سر 

 "قایم شو و مات كن خرد را / وز باده با قوام، بردو"

كه این اشاره به عبور از عقل جزئی و اتصال به معرفت شهودی دارد. در نهایت، شاعر بیان میکند كه تنها عارفان 

 :پیچیده واسطه و بدون الفاظحقیقی میتوانند از این معرفت سصن بگویند، آن هم بی

 "واسطه و پیام، بردولب بستم ای بت شکر لب / بی"

عنوان یک حقیقت پیچیده و در حال عنوان یک فرد خای، بلکه بهعارف را نه به ،991بیدل دهلوی نیز در غزل 

ربات و دذرای هستی قرار میدهد و از نقش او او عارف را در برابر جریان بی .تغییر در جهان هستی مطرح میکند

 :ر درک این تغییرات میپرسدد

 "تأمل عارفان چه دارد به كارداه جهان حادث؟"

یعنی در دنیایی كه پیوسته در حال تغییر است، تأمل و شناخت عارفان چه ارزشی دارد؟ این پرسش نشان میدهد 

در ادامه، او  .وتردید در فهم حقیقت تأكید دارد و نگاه او به عارف، مطلق و ایستا نیستكه بیدل همچنان بر شک

 :زنددی را به داستانی ناتمام تشبیه میکند و میگوید كه حقیقت همچنان در حال تحول است

 "ای ناتمام دارد حقیقت عالم تعینفسانه"

دیری شصص، حقیقت را نه چیزی رابت و قطعی، بلکه چیزی در حال تغییر و شکلدر اینجا، شاعر از زاویه دید سوم

 :عارفان در جهان او، در دایرۀ سردردانی در حركتندمعرفی میکند. همچنین، 

 "خرامد / به خ  پردار جاده دارد تردد كاروان حادثسروپا برون منزل نمیكسی در این دشت بی"

عنوان جریانی از شناخت در میان جهان ناپایدار معرفی میکند. در لذا بیدل، عارف را نه یک فرد مشصص، بلکه به

وضوح دیده میشود، زیرا راوی دربارۀ حقیقت عارفان سصن میگوید، بدون اینکه شصص بهسوماین غزل، زاویه دید 

 خود را در تجربج آنان دخیل كند.
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مقایسه تطبیقی و تعیین نقطه اشتراک این دو نشان میدهد هر دو شاعر عارف را فردی فراتر از عقل جزئی میدانند 

عنوان یک راهنما و واسطج حقیقت كه؛ مولوی عارف را بهدرحالیكه باید از وابستگیهای دنیوی رها شده باشد. 

 ای سردردان ومعرفی میکند كه میتواند از طریق شهود و مستی، حقیقت را فاش كندو  بیدل نیز عارف را چهره

 ناپایدار میداند كه در جهانی پر از تغییر و ناپایداری تلاش میکند حقیقت را دریابد.

 پیر: -
خود، پیر را  334ای دارد. مو نا در غزل شماره راهنمای عرفانی افراد است كه در عرفان جایگاه ویژه عنوانپیر به

نه صرفاً یک شصصیت بیرونی، بلکه نمادی از راهنمایی و هدایت در مسیر سلوک معرفی میکند. او پیر را در مقام 

 :ی اكنون میکندتأخیر، دعوت به لحمه جاینشینی دانا به تصویر میکشد كه حقیقت را میداند و بهخرابات

 "بده یک جام ای پیر خرابات / مگو فردا كه فی التأخیر آفات"

واسطه درک كرده است. او برخلاف پیر در اینجا كسی است كه زمان را در اختیار خود دارد و حقیقت را بی

ه و تأكید میکند كه نباید حقیقت را بای سصن میگوید اند، از سلوک لحمهدرایان كه همیشه در تأخیر و تعللعقل

مولوی پیر را كسی میداند كه نوشیدن حقیقت را نه از جامهای مادی، بلکه از خون دشمنانِ  .آینده موكول كرد

 :باطن )نفس، غرور، جهل( توصیه میکند

 "جای باده درده خون فرعون / كه آمد موسی جانم به میقاتبه"

روشنگر دارد و سالک را به مبارزه با درون خویش دعوت میکند. او كسی است كه در اینجا، پیر نقش هدایتگر و 

 :برتری معنوی دارد و همانطور كه شیر از خون شکار خود تغذیه میکند، پیر نیز از شکست نفس به تعالی میرسد

 ست لذاتشراب ماز خون خصم باشد / كه شیران را ز صیادی"

درایان و متأخران، مستقیماً به حقیقت دی از راهنمایی است كه بر خلاف عقللذا از منمر مولوی، پیر خرابات نما

عنوان ناظر و شادرد شصص، پیر را توصیف میکند و خود را بهمتصل است. مولوی در این روایت، از زاویه دید سوم

 او معرفی مینماید.

روحانی معرفی میکند، اما برخلاف عنوان نمادی از پصتگی و تکامل ، پیر را به6134بیدل دهلوی هم در غزل 

 :مولوی، بیشتر بر تفاوت میان جوانی و پیری در مسیر سلوک تأكید دارد

 "از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن"

این بیت نشان میدهد كه سلوک نیازمند تجربه و تکامل است و جوانان، بدلیل خامی و فقدان درک عمیق، نمیتوانند 

 :پذیر نیستادامه، بیدل میگوید كه هیچ تحولی بدون تجربج رنج و شکست امکاندر  .آن را به دست آورند

 "میشود اصحاب غفلت پایمال حادرات / خواب مصمل را جز این تعبیر نتوان یافتن"

در اینجا،  .شکسته میشودیعنی كسی كه در ناآداهی و خامی زنددی میکند، دیریازود توس  حوادث دنیا درهم

بیدل در پایان غزل، نقش پیر را  .ن شکستها را پشت سر دذاشته و به حقیقت آداه شده استپیركسی است كه ای

 :در رسیدن به حقیقت چنین بیان میکند

 "در حریم كبریا بیدل، ره قرب وصول / جز به سعی نالج شبگیر نتوان یافتن"

لذا در  .از طریق دانایی ظاهری داری ممکن است، نهزندهیعنی رسیدن به حقیقت تنها از طریق رنج، عبادت و شب

 این غزل، پیر نمادی از پصتگی روحانی و تکامل در مسیر سلوک است.

در  هر دوی این نگرشها، راوی نقش ناظر دارد و از بیرون، سلوک پیران را توصیف میکند. هر چند كه هر دو شاعر، 

مره حركت میکند. هر دو بر این باورند كه رسیدن پیر را نمادی از دانایی برتر میدانند كه فراتر از عقل و منطق روز
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داند، او می "نشینی آزادخرابات"به حقیقت بدون راهنمایی پیر ممکن نیست. اما بیدل، برخلاف مولوی كه پیر را 

ولوی آنکه مخبری نیست. حال "مستی"معرفی میکند و از  "روزیحاصل تکامل تدریجی و نتیجج تلاش شبانه"را 

 از آزاددی، رهایی از منطق، و اتصال مستقیم به حقیقت از طریق مستی معنوی معرفی مینماید.  پیر را نمادی

 

 حق و حقیقت:-
خود، حقیقت را در قالب  79واژه حق و حقیقت، اشاره به كشف معنویت در جهان بیرونی دارد. مو نا در غزل 

برای توصیف ماهیت آن استفاده میکند. او شصص شراب معرفت و مستی عرفانی به تصویر میکشد و از راوی سوم

 :در همان ابتدا با خطاب به ساقی )كه نمادی از پیر یا حقیقت مطلق است(، میگوید

 "ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را / درده می ربانی دلهای كبابی را"

 ا میکند. این شراب برایعنوان شراب الهی معرفی شده كه سالکان را از وابستگیهای دنیا رهدر اینجا، حقیقت به

ا اند. ولوی باند و در مسیر سلوک به فراق و درد دچار شدهشده، یعنی رنج دیده "كباب"آنهایی است كه دلشان 

اعتنایی به عقل و تحلیل منطقی، بر این نکته تأكید میکند كه حقیقت چیزی نیست كه از طریق مباحث فلسفی بی

 یافت:یا آموزشی بتوان به آن دست

 "دوی حدیث نان در مجلس مصموران / جز آب نمیسازد، مر مردم آبی راكم"

 :او سپس اشاره میکند كه حقیقت باعث تحول روحی و تغییر در ماهیت وجودی انسان میشود

 "دلزار كند عشقت آن شوره خاكی را / دُر بار كند موجت این چشم سحابی را"

در  .ارزش، به جواهری درانبها تبدیل میکندوجود خاكی و بییعنی عشق الهی حقیقتی است كه انسان را از یک 

 :پایان غزل، مولوی نقش استاد حقیقی را خدا میداند كه بدون واسطه، سالک را به حقیقت میرساند

 "واسطه صوفی را / استاد كتاب آمد صابی و كتابی رااستاد خدا آمد بی"

كننده مطرح شده كه در قالب شراب معرفت و مستی عرفانی عنوان نیرویی الهی و متحولدر این غزل، حقیقت به

ک واسطه به خداوند درتجلی مییابد. مولوی، حقیقت را نه با استد ل و عقل، بلکه با تجربج درونی و اتصال بی

شصص بیان شده، زیرا شاعر حقیقت را از بیرون مینگرد و آن را توصیف میکند، میکند. این دیدداه از زاویه سوم

 ن اینکه خود را مستقیماً وارد تجربج آن كند. بدو

، همانند مولوی، حقیقت را نیرویی متعالی و ورای درک عقلانی میداند، اما برخلاف مولوی 476بیدل نیز در غزل  

میبیند. او  "رهایی از خود و فنا در حق"كه حقیقت را در مستی و شراب معرفت جستجو میکند، بیدل آن را در 

 :بریدن از دو عالم )دنیا و آخرت( و عدم توجه به خویشتن نسبت میدهدحقیقت را به 

 "پیوستگی به حق ز دوعالم بریدن است / دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است"

بیدل تأكید میکند كه تلاش برای  .شدن با مطلق حاصل میشوداینجا، حقیقت تنها در نابودشدن خود فردی و یکی

 :ل و حواس، جز توهم و خیال چیزی به همراه نداردشناخت حقیقت از طریق عق

 "وار دیدن، عالم شنیدن استبر هرچه دیده واكنی از خویش رفته دیر / افسانه "

در  .ای از آن هستند و نباید آن را به تحلیلهای فکری محدود كردیعنی تمامی ادراكات ما از حقیقت، تنها سایه

 :تنها از طریق فنا شدن و عبور از خویشتن میداندنهایت، او راه رسیدن به حقیقت را 

 "سعی قدم كجا و طریق فنا كجا / بیدل به خنجر نفس این ره بریدن است"
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مطرح شده است. در  "رهایی از هردونه هویت فردی"و  "عدمِ خویشتن"عنوان نوعی لذا در این غزل، حقیقت به

ها در رهایی یافت، بلکه تنیا تحلیل عقلانی به آن دست نگاه بیدل، حقیقت چیزی نیست كه بتوان با تلاش فردی

 و فروپاشی تمام وابستگیها آشکار میشود. "من"كامل از 

در پایان با مقایسه تطبیقی زاویه دید این دو. شاعر میتوان دریافت كه هر دو حقیقت را فراتر از شناخت عقلی و 

ور ای مربت، پویا و پرشعنوان تجربهمولوی حقیقت را بهدسترسی تنها از طریق سلوک عرفانی میدانند، اما قابل

تی، عنوان نوعی نیسدسترسی است و در مقابل، بیدل حقیقت را بهمعرفی میکند كه در مستی و شعف الهی قابل

  رهایی و نفی مطلق فردیت درک میکند. 

 

 گیری:نتیجه
ابزاری برای بیان تحو ت معرفتی و سلوک روحانی تنها یک عنصر ساختاری، بلکه زاویه دید در غزلهای عرفانی، نه

شصص )من شاعر و یا شاعر است. در این پژوهش، غزلیات مولوی و بیدل دهلوی از منمر دو  زاویه دید اصلی: اول

اب شده نشان داد كه انتصشصص )راوی بیرونی( بررسی و تطبیق داده شد. تحلیلهای انجامزاویه دید درونی( و سوم

 .شان با حقیقت داردبینی عرفانی آنها و نوع مواجههدر غزلهای این دو شاعر، ارتباب مستقیمی با جهان زاویه دید

ای درونی و شهودی از عشق، فنا، وصال و حقیقت را ارائه شصص، تجربهدیری از زاویه دید اولمولوی، با بهره

عهده میگیرد و با توصیف سلوک دیگران،  طرف را برشصص، نقش ناظر بیكه در زاویه دید سوممیدهد، درحالی

پایدار دون و ناابعاد مصتلف عرفان را آشکار میسازد. در مقابل، بیدل در همین دو زاویه دید، بیشتر بر ماهیت سراب

 .تنیده استحقیقت تأكید دارد و نشان میدهد كه چگونه شناخت، همواره با وهم و ابهام درهم

نشان داد كه مولوی با نگاهی پویا و سلوكی، حقیقت را در عبور از مراحل معرفتی  شدهدر مجموع، تحلیلهای انجام

میبیند و به سمت یک وحدت عرفانی حركت میکند. اما بیدل، با نگاهی شکاكانه و فلسفی، شناخت را امری مشکل 

ر این دو شاعر، انتصاب و تغییای از ابهام و ناپایداری میبیند. این تفاوت بنیادی در نگاه و حقیقت را همواره در پرده

بدین  .های پنهان اشعارشان تبدیل كرده استكننده در فهم  یهزاویه دید در غزلهای آنها را به عاملی تعیین

ر تنها ابعاد زبانی و روایی اشعارشان را روشنتترتیب، میتوان دفت كه بررسی زاویه دید در غزلهای مولوی و بیدل، نه

 عمیقتر از ماهیت حقیقت و معرفت در اندیشج عرفانی آنها نیز كمک میکند. میسازد، بلکه به فهم
 

 مشاركت نویسندگان:
این مقاله نتیجه پژوهش تنها نویسنده مقاله بوده و تألیف نهایی متن و پیگیریهای ارسال مقاله و فرایند داوری نیز 

 توس  ایشان صورت پذیرفته است.

 

 تشکر و قدردانی:
نویسنده بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از تمامی مسئو ن و داوران علمی مجله كه نویسنده را در  

 اصلاح و تدوین نهایی مقاله جهت ارتقای كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نمایند. 

 تعارض منافع:
و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  نمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلینویسنده این مقاله دواهی می 

پژوهشی وی هست، ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات 
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اخلاقی اجراشده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان 

 مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را بر عهده میگیرند. مالی پژوهش به عهده نویسنده 
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